
  
  
  ه نكته فكرانگيزفده
 )ع(حضرت علي. كشاند، آدمي را به انجام آن مي)فكر مثبت(فكر كردن به كار خير- 1
تمرين «براي » الگوي رفتار جمعي مهرورزانه«جلسات خودشناسي مكتب پناه، كلاس درس نيست، بلكه يك- 2

  .است» تفاهم، سازگاري و حسن رابطه انساني
  
خواهد، آنهم زيادتر از اندازه، و زودتر از زمان همه چيز را مي: اره، اين است كههاي غريزه و نفس ام از ويژگي- 3
  !ممكن

  .و راه سومي وجود ندارد. . . عقلي بر آن حكومت خواهد كرداگر عقل بر رفتار انسان حاكم نشود، بي- 4
  . خوديافتگي، يعني حركت به سوي كمال مقدور و رسيدن از شخص به شخصيت خويش- 5
  . تر از اين نيست كه كسي بخواهد با غصه خوردن، مشكلات خود را حل كند، نه با تدبيرچيز عجيب هيچ - 6
  . كني اگر بخواهي بداني، فردا چه خواهد شد، ببين امروز چه مي- 7
  . يابندفرصت رشد و بالندگي مي«  وقتي علفهاي هرز باغ ذهنمان را از بين ببريم، گلها و گياهان مفيد آ- 8
شنويم؟ اين رفتارها بيشترين نقش را در شخصيت و در گوييم؟ چگونه ميكنيم؟ چگونه ميه فكر مي چگون- 9

  .سرنوشت ما دارند
همتا و بدون جانشين است و عشق آنها ترينند، معشوق آنها بيكه آنها عاشق: كنندهمه عشاق در ابتدا فكر مي-10

  .كندات يا نفي ميابدي است، ولي گذشت زمان است كه اين تصورات را اثب
يعني خودداري از مشغول ساختن ذهن به موضوعات منفي، كه تفكر ما هيچگونه تأثيري در » افكار ممنوع«-11

  . رفع يا اصلاح آنها ندارد
  .هاي موفقيت و اعتلاي فرداي انسان باشدتواند پايه رخدادهاي ناخوشايند امروز، مي-12
  .تواند هميشه جاري باشد، تا به دريا برسد، ولي فواره لاجرم فرو خواهد افتاد آب مي-13
دهد، كردم دست ناپيدائي مرا از هر پرتگاه نجات ميحس مي) در زندگي با توكلي كه داشتم:(  علامه طباطبائي-14

  . كند ميو جاذبه مرموزي از ميان  هزارها مانع، مرا بيرون كشيده و بسوي مقصد هدايت
كند، رود، انزواطلب قبل از دعوا و شروع درگيري اتاق را ترك ميطلب به استقبال جدال و درگيري مي برتري-15

  ! گرددولي مهرطلب از چند روز قبل با فكر احتمال درگيري رچار اضطراب مي
گيرد ارآمدي مورد نظر قرار مياي است كه در آن سه امل سازگاري، رضايتمندي و ك خانواده به سامان، خانواده-16

  .خواهد نه فقط براي يك نفرشود و احساس خوشبختي را براي همه اعضاء ميو در جهت ايجاد و حفظ آن تلاش مي
  از هر چه رسد، چو نيست پاينده مترس/  از حادثه جهان زاينده مترس-17

  از رفته مينديش و ز آينده مترس/داناين يك دم عمر را غنيمت مي
  الدين بلخينا جلالمولا

     انتشارات مكتب پناه1386اسفندماه
 


